
 های بزرگ همیشه تنها هستندانسان

 زیست جمعی ای برمقدمه

و  کنداز یک طرف فردی است که زندگی می. دو ماهیت جمع شده در وجودش دارد است کهوجودی در هستی  آدمی

 از طرف دیگر. سازی بزندکوشش کند و دست به راهکارنیازهای شخصی دارد و ملزم است برای براورده ساختن این نیازها، 

با محیط خود ارتباط داشته باشد و بایسته است  دارد تا  ضرورتکند، لاجرم چون پیرامون دارد و در محیط زمین زندگی می

ماهیت ر بناباین اساس بر. رابطه و تعامل مناسب برقرار نماید کاینات، با تمامی عناصر موجود در خود در جهت بقا زیستی

موضوع بدان این . کندزیستی دوری میمعمولا از تنها (در محیطزیستی  الزاماتزیستی)نیاز به اجتماعو  (فردیروانوجودی)

و به خصوص  پیرامونمقابله با دیگر موجودات  مبارزه و فردی، که او را ملزم به -وجودی نیازهایجهت است که علیرغم 

به  هویتی، نیاز تامین بعدی از آرامش فردی روانی و -ی نیازهای عاطفیورولی با این حال برای برا ،داردمیوا  آدمیاندیگر 

گرا با هویتی همآدمی  ،نیست و در این مورد آدمیمختص  ،البته این رویکرد در زیست زمینی.  1دارد آدمیانزیست با دیگر 

نیاز روانی و چه این یعنی همه موجودات در هستی به همکناری نیاز دارند. چه . داردزنده در کره خاکی دیگر موجودات 

-حوزه اجتماع برخی از صاحب نظرانالبته  های مختلف است.ای به هم پیوسته از پدیدهزیراکه هستی زنجیرهغریزی باشد. 

و  و پرورش دانندمی و گذران زندگی رفع نیازهای خوراکی صرفا در حدرا  موجودات دیگر همزیستی و همکناری با، شناسی

، پرورش گیاهان و موجوداتی مانند گوسفنداینان . دانندمیبشریت  در زندگی ایی پایهاولویتدقیقا وجودات خوراکی را  پایش

الاغ و ، سگ، همزیستی با پرندگان بینیم کهبا این حال میاما . داننددر همین راستا مینیز را خوک و غیره ، ماکیان، گاو

و چنانچه نگاهی به  نیاز آدمی از زیست با دیگر موجودات است.گر از موجودات قطعیت دارد و این خود نشانی از خیلی دی

از شروع  برد و به این نتیجه رسید که با دیگران پیآدمیان توان به همکناری و همزیستی میتاریخ کلان داشته باشیم،  

یعنی هم با . داشته استمراوده تعامل و با دیگر موجودات زیسته و با تمامی موجودات و وجودات هستی  آدمی ،تتاریخ بشری

ولی به آمیز باشد و چه غیر مسالمت آمیز،  چه این همزیستی مسالمت زندگی کرده استهمنوع خود و هم با دیگر موجودات 

 . د تاریخ استبدر کالنیاز جوهری  ،هاانسانهر صورت نیاز به همزیستی 

عین متن و حیوان آدمی ابلی و تعاملی تق رابطۀ نیاز یقین قطعی دارد ودیگر موجودات همکناری و همزیستی با اینک که 

 آدمی جایگاه خاص خود را داراستباید پذیرفت که . یکدیگر دارند موجودات نیاز به همکناری باثابت است که تاریخ است و 

حیوان موجودی است که قوه غریزی فاصله دار از انسان و . و حیوان نیز از جایگاه ویژه خود در تاریخ هستی برخوردار است

کند و با رفع نیازهای اولیه، به نیازهای ثانویه فکر میآدمی انسانی است که در محدودۀ رفع نیازهای اولیه را داراست. ولی 

. اما انسان کندمی سازیزند و روشکوشش میدست به اش فراتر از سطح فهم است. حیوان در حد رفع نیازهای اولیه اراده
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تاویل و  ،استنتاج  ،استدلال، اراده، شناخت، کادرا، فاهمه قوایرود. کاود و میبه حد و مرزی پایبند نیست و ذهن او می

همانطور که بر اساس یعنی . کنندسیر می در حد بی نهایت توانش و قابلیت انساند و نندارحیوانی  پذیریقالبتفسیر انسان 

جهان در حال انبساط دایمی است. پس چرا  ادوین هابلر نظریه ، هستی و وجود حدی ندارد و بنابانشناسنظریه کیهان 

اجازه کاویدن در همه چیز نداشته باشد. انسان بنابر مغز فیزیکال و ذهن کاوشگر خود، ذهن انسان در محدودیت قرار گیرد و 

همانطور و . داشته باشدو در حد و اندازه هستی پویش نظری و عملی  اش را باز کند و در درون هستیندیشهفکر و ا تواندمی

در انسان دانند، پر واضح است که ذهن می هاو سازه پدیدارها خالقروان شناسی ذهن انسان را  -که اندیشمندان فلسفی

و سازه سازی انسان سازی یعنی پدیدار. مختلف است های پدیداریسازهحال تولید  فرایندهای ارادی و غیر اداری خود، در

 . تا پدیده بسازد کاودپوید و میحد و اندازه ندارد و ذهن میاصلا 

 دسازتنوع را ازدیاد میو  ، تفاوتی عناصر تجمیعیافزونگ

، هر انسان داردلیرغم نیازهای فردی که ولی یقینا ع روشن شد. جامعه انسانی ی جمع شدگی و شکل گیری مبناحال که 

کناری و  در کنار با همها این انسان و مسلم است که. اندتشکیل یافتگی جامعه شده اساس هستند که اجتماعینیازهای این 

تجمیعی های گوناگون تشکیل شده، این مجموعه انسانی که از انسان. نمایندهم بودن اقدام به رفع نیازها و مشکلاتشان می

 تناقض و تضاد در هر مجموعه جانوریکه زاینده  ها هستندها و دگرگونیو این تفاوت . است ذاتی ها و اختلافاتاز تفاوت

در جامعه انسانی ، ولی این خصوصیت همراه استدرونی آن  اعضااگر چه هر کلونی جانوری با تضاد و تصادم . دگردنمی

بنابر این در راستای غرایز . ندارندذهن پوینده و خلق کننده جانوران غیر انسانی . دارد تعریف شدگی بیشتریتر و بروز حتمی

اما انسان به جهت مطالب . گردنداست که تحرک دارند و از این قالب خارج نمی شانو در چارچوب ماهیت وجودی خود

و هر انسان در حال تولید اندیشه چون و  .خاص خود است )توجیه و تفسیر(تاویلات و هادر حال خلق سازهگفته شده، پیش 

بیشتری قطعیت  هاتضاد و تصادم بین انسان مشخصا پس  .سازدو تفسیرهای مشخصی را می استمخصوص به خود خیال 

  یابد.شدت میسازی سازی و تصادمتضاد فضای وکند پیدا می

با وجود بروز تجربیات گوناگون از برخوردها و ارتباطات بین و با گذشت تاریخی طویل از ظهور انسان بر روی سیاره زمین 

های دور شده و این پیچیدگی نیز در حال تر از گذشتهها خیلی پیچیدهبین انسان تو تعاملا هاامروز رابطه یقیناًمردمی، 

یابند و افزایش می اجتماعی بیشتر بدان جهت است که هر روز عناصر موجود در زیستنیز این پیچیدگی . افزایش است

و  یابندمیها و تناسبات بین عنصری نیز افزونه ، رابطههستی سیستماتیک قاعدتا و ماهیتا با وجود عناصر موجود در مجموعه

)سیستم اجتماع بین اجزای رابطه م تنیدگدرهبا این وجود و در بادی این پیچیدگی و . شودلاجرم پیچیدگی نیز اضافه می

های اما رابطه. در این جبر تاریخی و اجتماعی، بهترین زندگی را داشته باشندکنند و سعی دارند تا زندگی میمردم ، جامعه(

تر نموده و مردم دچار ، ارتباطات انسانی و تعاملات بین فردی و بین مردمی را نیز سختهم تنیده درون جامعهپیچیده و در

 و عادی خویش هستند معمولیی مردم در فکر زندگمعمولا . شوندهدف میدار و بی  مسائل و مشکلات هدفانواع و اقسام 

ای که در بر ماهیت نقش و وظیفهاما نخبگان اجتماعی بنا. استو هم گونه شکل ترفندهای زیستی توده مردم هم و 



یعنی به طور قطع و یقین جامعه تک راهبردی نیست و . باشندمناسبات متفاوت مینظام زیست دارند، درگیر در  راهبری

های راهبری و هدایت بسترهای زیست و روش راهکردهاراه و روش است، گوناگونی در زاینده ها انسانن اذهاهمانطور که 

 . توان به تک راهی بسنده نمود و دل خوش داشتنیز متفاوتند و نمی

کگونه هستند که جامعه را های یها تشکیل شده و انسانانساناز تجمیع یافتگی  هر چند جامعهاین مقوله بدان معناست که 

مناسبات فرهنگی و هویتی گوناگون در نظام  تراوشات فکری وگیر جوامع انسانی دراین وصف دهند، ولی با شکل می

و  های خود استویژگیهر جامعه دارای مختصات و . نیست شدنی تصور یگانگی و وحدت جوامعاصلا و  زندگی هستند

نیز  ها وجود دارد، تفاوت در جوامعطور که تفاوت در بین انسانهمانپس . مانند هم یافتهتوان دو جامعه همسان و نمی

باید ، گوناگون ها در بین جوامعبا این حال در عین این تضادها و تعارضولی . برنددارد و جوامع در یکسانی بسر نمی قطعیت

از ها و بومهمه مردم همانطور که . دارندنیز تمامی جوامع در بسیاری امور هم شکلی و همانندی در نظر داشت که باز هم 

همه با اینکه . های فرهنگی محرز است، ولی به هر صورت همه جوامع فرهنگ دارند تفاوتبرند و خاص بهره می فرهنگ

دارند و از دولت و سیاسی  نظامدر هر حال همه کشورها ولی گوناگون و تقریبا غیر مشابه دارند، نظام سیاسی  کشورها

وجود دارد، ولی با این حال همه از خوراک استفاده در بین مردم  خوراکی و اغذیهمنابع با آنکه تفاوت . حکومت برخوردارند

ها و جوامع، ماهیت جوهری جوامع تقریبا یکگونه است و ل شدن تمدنبا وجود پدیداری و زایسر جمع اینکه، . کنندمی

و بین  هابین ملتاختلاف  یعنی. فرق دارد هاست، منتهی فرهنگ و شیوه زیست انسانانسان در تمام جوامع همان انسان ا

لاف بین ملل که اختضمن آنحال باید اضافه کرد؛  در عین. گریزی از این اصل و قاعده نیستها الزامی و حتمی بوده و بوم

باز هم و  نیز تضاد و گوناگونی موجود استانسانی های ماهوی داند، ولی در یک جامعه تفاوتبشری قطعیت دارد و جوامع 

ها و تفاوتبر این مبنا توده یک بوم و یک کشور . باشدمی ر یک بوم و در یک جامعه نیز موجهاختلاف بین مردم د

با است که موضوع ن گر ایمطالب بالا بیان شالوده. همه مثل هم و مشابه هم نیستندو ی با یکدیگر دارند حتمتضادهای 

گونه رفتار پس همه یک ، های مختلف هویت زیستی متفاوت نیز دارندو اینکه مردم در بوم در بین مردم هاتفاوتوجود 

بیشتر مردم  در این راستا. همان جامعه است )فرهنگی(کنند و گوناگونی رفتار و اخلاق در هر جامعه، نشانه هویتینمی

برخی نیز که خواص جامعه و . باشندبارگی خود فقط در فکر زندگی میمادر کار عوو  رندگونه داعوام شخصیت ، جامعه

 باشند.می جامعه وجوههمه گونه کار هدایت و راهبری  دربوده و  خاصهستند و در بسترهای اجتماعی از عوام فاصله دارند، 

نهادهای  ، اجتماعی -های کارسازمان، خانواده، محل، قوم ، مانند ایلهای بزرگ و کوچک)نقشدر ماهیت همچنین آنان 

 . دارندنیز همه جانبه  ات گوناگون وتحرک(  و ... مدنی

 یفرد ساخت شخصیت

هم مطرح است موضوعی دیگر  موضوعاتی اجتماعی هستند.سازانه برای جامعه که انه و ساختگرایهدایت حثادر کنار مب

بدین ترتیب که . یعنی موضوعی مستقل از مباحث اجتماعی و جامعوی است. باشدی در جامعه مید و فردگرایفرکه در باب 



صی هر و رفتارهای شخ. شخصی مخصوص به خود نیز دارند -در راستای زیست اجتماعی، رفتارها و کنش های فردیافراد 

کنند، اما تک تک همین در همان حال که افراد درون جامعه صبح تا شام با هم زندگی می. فرد در گروی شخصیت اوست

شخصیت . هر فرد ضمن اینکه شخصیت اجتماعی دارد، از شخصیت فردی نیز برخوردار است. زندگی شخصی نیز دارندافراد 

اما شخصیت . ستوتمدن خاص خود ای و موقعیت جغرافیای، نظام سیاسی ،میهنی -فرد در گروی فرهنگ ملی هر اجتماعی

دار در خانواده و فرهنگ خرده بومی فردی هر شخص ضمن اینکه ریشه در شخصیت اجتماعی بوم خود دارد، هویت ریشه

، تربیت خانوادگینوع افراد با . بدین مفهوم که شخصیت روانی و مفهومی هر فرد در گروی وجوه مختلف است. نیز دارد

. رسندمی یادگیریو  کسب ی ازنوعکه به  است شانخود یپیرامونمحیط  هایویژگی دوستان ونوع ، های کودکیآموزش

این چنین  پس گردند.ها و محیط خود ساخته میدر حیطه آموزهو  هایشان بستگی داردشخصیت آنان دقیقا با نوع آموزه

گیری افراد همان خط و مرز رشد و شکل. این دیابخاص رشد می ی از  فرهنگدر مجموعه ترکیبی نوعاست که انسان 

گردند و کنند و باز برخی دیگر خاص میبرند و عوام گونه زندگی میی بسر میگرایفراد جامعه در عوامبرخی از ا جامعه است.

    . شوندشوند و نخبه اجتماعی محسوب میگرایانه است که خاص میدر بسترهای خاص

 فردی هایکنش

های هر فرد ریشه در شخصیت یعنی کنش. های خاص نیز دارد، کنشدارد شخصیت فردی خاص انسانهر همانگونه که 

عوام شخصیت . دهندملی نیز در فرد اثر دارند و شخصیت او را شکل می -و فرهنگ بومی بته اجتماعال. دنهویتی او دار

. مورد افراد نخبه و نخبه گری مطالبی بیان شددر فرازهای بالاتر در . دارند گونه و نخبه انه و خواص شخصیت خاصعوام

 با آنکه کراراً . فردی نیستهای کنشدر جامعه در حکم مطلوبیت شخصیت و دانست که خاص بودن و نخبه بودن  ولی باید

سازی جامعه دخالت دارند، ولی به واقع همه نخبگان ماهیت بیان شده که کلیه امور نظری و کنشی افراد جامعه در شکل

، سهم انسانی -و بسیارند نخبگانی که در تخریب جامعه و انحراف از اصول اساسی اجتماعی. گری ندارندزندگی و اصلاحسا

آنها و اسقاط تخریب حتی راهبری جامعه،  نقش هدایت گرایانه وجایگاه اجتماعی و نوع از عوام دارند و به جهت  بیشتری

جامعه مباحث زیادی مطرح های موجود در های خود از نگرشدر دیگر نوشتهنویسنده . باشدتر از عوام میو قوی تربسیط

با  نیز و افراد نخبه سازی ندارندی و تغییرگرایساختماهیت  2های مبارزه جویانه و خنثیاما به واقع نگرشنموده است، 

پارادایم سازی سازانه هستند که در های ساختنگرش ولیشوند. نامیده نمیگرا سازنده اصلاتفکر  نگرش و اینداشتن 

ی، خواص یا گرایگرایی و خواصتودهدر تعامل بین . دارند یتراهمیت و بازتاب موثردر جامعه سازی عملی الگونظری و 

گرایانه داشته باشند و های ساختکه نگرش موثرند یا حتی خانواده و محل کار و زندگی نخبگانی در هدایت و ساخت جامعه

 براین اصل نخبه واقعی کسی است که ذهن فعال. به خوبی انجام دهندو مدیریت  گری خود را در هدایتش نخبهنق

های مفید و توانایی ریزش دانشاتا ذو  ها دارد. فرد نخبه تفاوت ماهیتی با تودهاصلاح کننده داشته باشدکاوشگر و پوینده 

 باشد.میرا دارا ارزنده و همچنین هویت مدیریتی ساخت گرایانه 

                                                           

  های موجود در جامعه، به تفصیل در دیگر نوشته های خود مطلب دارد. نویسنده در مورد نگرش -2



     های بزرگانسان

 هایها از جامعه جدا هستند و شاخصاین نیست که برخی از انسان «های بزرگانسان»واژه ترکیبی مفهوم  در این نوشته

رفتاری و  از منظربلکه انسان بزرگ فردی است که در عین زیست با مردم، . تجریدی از محیط دارند و گانهتک هویتی 

. د، هویت کنشی مخصوص به خود داردر عین وجود محسوس در جامعه. یعنی دارد با دیگر مردمانمعناداری فاصله اخلاقی 

 یمفهومتعریف  ،نخبهسازه چون اساسا ولی را بدهد.  ی انسان بزرگهمین معنا« نخبه اجتماعی» هاشاید نزد خیلی

در مفهوم جاافتاده و عامی در  .تلقی نمود بزرگ نخبه را فردبطورکلی توان نمیمشخص و پایداری در جامعه ندارد، لذا 

فراعوامی  و تحلیلادراک توانایی، امتیاز از کشد و کسی است که جامعه، فرد نخبه عنوان برگزیده اجتماعی را بردوش می

 یک فرد شاخص بانخبه اجتماعی در تفسیر میدانی جامعه،  و  دانیم که درواقعیت چنین نیستولی می برخوردار است.

ا هر صورتی و یعنی هر فردی که بتلقی شود.  نخبه تواندهر فرد شاخص و خاص میو های ارزنده و شایسته نیست. توانایی

حال آنکه از نگاه نویسنده نخبه گیرد. گردد و نقش راهبری و هدایت را در دست میاز میان مردم برخاسته می ترتیبی

سطح به و شده جامعه کنده  معمولی از سطح داند که یقینا و قطعارا نخبه می نویسنده فردی تعریفی مشخص و معلوم دارد.

بدان صورت که فهم و قوه تفکری نخبه فراتر از فهم و باورهای عمومی و سطح  نخبگی یا دانایی اجتماعی رسیده باشد.

ساخت، رشد و توسعه همه جانبه نخبه اصیل کسی است که باور به ساختن و تولید دارد. یعنی و  .گرددتصور می ایتوده

 جامعه منظور نظر است.

بسیاری از و چه بسا  .ندارندوارانه  منش بزرگو شخصیت  و هگفته شد، همه نخبگان نقش سازندقبلا همانطور که  ولی

 هایده، فریب، شانس، فهم پایین مردم، رابطهسوءاستفا ؛ی همچونهیت عوامانه دارند و بنابر دلایلنخبگان، همان ما

این نوع نخبگان فهم و درکی همسطح با عوام دارند و صرفا به اند. به سطح نخبگی منتقل شدهو ارتباطات فامیلی شخصی 

 نخبگان دستاز این  عوامفریبو طلب  رهبران جنگخیلی از  اند.جای گرفتهبرجسته فرد شاخص و نقش  در جهاتی خاص

بسیاری از پادشاهان و . اجتماعی و شاخص بودن، در آتش زدن و خرابکاری بی بدیل بودند برجستگیدر عین  . آنانبودند

ام کشوری شدند، در تخریب بسترهای نظحاکمان که نقش رهبری جامعه خود را داشتند و نخبه جامعه خویش محسوب می

که خیلی از همین سلاطین و رهبران بوده در پس اقدامات . حتی باید گفت که اثیر گذار بودندملی خود بسیار ت -و بومی

این نوع رهبران . اندنابود شده ی قدیمیهاخیلی تمدنو یا حتی  اندروی کردهعقب افتادگی جوامع امروزی به واپسگرایی و 

 رند.بیشتری داسهم امروز نیز وجود دارند و بسیارند راهبران اجتماعی که در افول و سقوط جامعه خود از تمامی مردم عامی 

 ندارند.ی گرشخصیت سازندگی و اصلاح گردند، ولی بدون تردیدو نخبه اجتماعی محسوب می برجسته هرچند این افراد

های والا و ولی نخبه واقعی اجتماعی فردی است که توانش دقیقا نقش تخریبگری و انهدام اجتماعی دارند.چراکه 

فرد  ویژه داشته باشد و توانایی کارامدی و تولیدگری داشته باشد.های نخبه اجتماعی باید مزیت مخصوص به خود دارد.

برخوردار باشد « گرایانهساخت»باید از وجه خالق دانش و علم و یا مدیر کارامد اجتماعی،  ونخبه در هر دو وجه نظریه پرداز 

تواند در حد اداره خانواده، مدیریت سازمان، تولید دانش مفید، این اثر و نقش می و بتواند در ساخت نظام زیست اثرگذار باشد.



 نخبهیک فرد اینچنین است که  و هرگونه پست در مدیریت اجتماعی باشد. ، اصلاح فرهنگ اجتماعیخلق علوم نوین

گر نخبه تخریبسازد و میگرا ساختنخبه  بدین معنا که .شودبرخوردار می از نقش ویژه و از نوعی اثرگذاری خاص اجتماعی

نخبه واقعی سبب  این اصلی تعمیم پذیر در کلیه جوامع بوده و از این دست نخبگان خوب و بد زیاد داریم.کند. نابود می

شود و برعکس نخبه قلابی و نابکار، سبب آزار و اذیت مردم، هرز منابع ملی و عامل پسرفت و پیشرفت و رونق اجتماعی می

 گردد. سکون اجتماعی می

کشانند و های مردمی را به دنبال خود میبا اقدامات عوامفریبانه و ناپسند، توده ایم که افرادیسیار در جوامع گوناگون دیدهب

 گران و نابودکنندگان جامعه هستند.رسند. این گونه نخبگان حکم همان تخریباز این راهکرد به امیال نادرست خود می

گری اجتماعی های کاذب و پخش موضوعات احساسی، مردم را به میدان تخریبهیجانآنان با فریب مردم و با ریزش 

های لذا باید بیان نمود که نخبه واقعی و اصولی در اجتماع کسی است که در ساخت پایانه نمایند.رهنمون و هدایت می

بزرگانی که  گردند.بزرگ شمارش می و این افراد نخبه هستند که .و رشد و توسعه جامعه دخالت داشته باشداجتماعی جامعه 

این بزرگان هستند که  کنند.کنند و از محدودگری و ممنوعیت سازی بسترهای زیست بشری اجتناب میبزرگ و باز فکر می

 کنند و در ساخت ابعاد جامعه دخالت موثر دارند.نقشی متمایز و ممتاز در جامعه ایفا می

 وارانه دارند بزرگ هایکنشهای بزگ انسان

ی از اجتماع زیستی بعدرویکردی از وجه اجتماعی آنان در اینکه افراد شاخص جامعه چه جایگاه و نقشی در جامعه دارند، 

دار موضوعی فردی و کمی فاصلهان و دیگر امور شخصی، با دیگردر ارتباط  ت فردی آنانتعاملازندگی شخصی و  اما. است

از  جدایو موضوعی ای شخصی بوده این وجه رویکردی فرد در جامعه، مقوله. استاجتماعی موضوعات و مفاهیم از 

 هر فرد فردیشخصیت د و اساس نهای شخصیتی فرد اهمیت دارکنشدر این وضعیت . موضوعات صرفا اجتماعی است

شخصیت شخصی فرد چه کند و اینکه چگونه رفتار می، پس اینکه یک فرد چه اخلاقی دارد. کنندپیدا مینمود بارزتری 

و این هویت شخصی فرد است که موضوع مورد بحث در این نوشته بوده . کیفیتی دارد، موضوعات و اموری شخصی هستند

همان این . باشداس طراحی بنیادی در این نوشته میاسمراتب شخصیتی فرد است که در بوته نقد و بررسی قرار گرفته و و 

هر فرد است از این بعد . و در مطالعه پیش رو مقرر به مداقه است باشدمیکه نشانه از بزرگی یا کوچکی فرد است موضوعی 

هویت واقعی و یقینی یک شخص را نشان و  گرددشمرده میشخصیت فردی و ارتباط یک فرد با جامعه  طراحی که اساس

برای فهم بیشتر و بهتر موضوع . گرددی ترسیم میتا والایتار شخصیتی فرد از دنائت پیوسو بر این مبنا است که . دهدمی

 . لازم است مطالبی در مورد فرق بین خواص و عوام)توده( مطرح شود

های زیادی نسبت به هم و شباهت دارندوضعیت و نقش یکسان در جامعه تقریبا ، گردندبیشتر مردم که توده نامیده می

و معمولا  گرفتهقرار و یکسان  تکراهه نیز در کانال ایندهای زیستیدر فرگونه هستند و در کلیت یکهای مردمی توده. دارند

به راحتی با  دیگر را بهتر درک نموده ویک پذیریو جامعه های اجتماعیاین در تلاقی نقشبنابر. کنندیکسان عمل می



 های مردمی، همان علتی است که یکسان برای توده جامعوی پذیری اجتماعی و نقش پذیریفهم این. خورندیکدیگر برُ می

در میان اما . کننددرک و فهم میهمدیگر را به خوبی و راحتی  ها نیزگردد و تودهمردمان میهمسانی و همگامی  سبب

 ییو رفتارها گردندشمرده میخواص اجتماعی ی دارند، گرایمستقل از توده یفرق دارند و شخصیتآنانی که همین اجتماع، 

حفط گردند و قابلیت و فرهنگ موجود حل نمی به حدی که همانند عوام به آسودگی در جامعه. خارج از قاعده و مرسوم دارند

. اینان افرادی کنندمقاومت میی گرایهای تودهخوبی در برابر هجمهو به  گردنددارا میرا خود در برابر امواج عوام زدگی 

یعنی اینکه بر امواج قاعده شده در جامعه چه خوب . کنندفراموش نمیهیچگاه خویش را شخصیت فردی اساس  هستند که

. گردندشخصیت ممتاز و متمایز محسوب میفردی با  و دارندشوند و خودشان شخصیت مجرد از جامعه و چه بد سوار نمی

نخبه واقعی و شخص گردند. بلکه پتانسیل وجودی ایجاد موج دارند. آنان افرادی هستند که ضمن اینکه بر موج سوار نمی

اینان حافظ و پاینده نظام  ریزد.کند و امواج جدید را بر جامعه میبزرگ اجتماعی همان کسی است که نوین سازی می

نه برای جامعه سالم و یکت شوند وزیست و منزلت انسانیت در جامعه هستند. با سواری بر امواج بر اصالت انسانیت خراب نمی

انسانیت »گردند و اساساز نقش انسانی خود در جامعه خارج نمی ،بزرگ منشبی شک این افراد کوشند. نیک می

بر ، به راحتی و تفکر مستقل ندارند کنندو عوامانه فکر می ندچرا که عوام چون عوام هست. نمایندپایش میخود را «اجتماعی

ن و بر اساس خواست و نظر غالبا گردندمیسوار غالب و قدرتمند سیاسی  لابیق نخبگان شده از طرف برخی امواج طراحی

-جای نمیتوده واری در این جرگه  ،در این نوشته اما خواص مورد بحث ما. کنندمیدنباله روی اجتماعی است که  -سیاسی

 آنانفرهنگ غالب تحت  و سادگی مقهور سیاست سازی غالبان قدرتمند و بهباشند میگیرند و از شخصیت متمایز برخوردار 

 . گیرندقرار نمی

در . دارند و یگانه  توده وار نیستند و شخصیت واحدداگانه قرار دارند، لذا گیرند و در بسترهای جو چون از دیگران فاصله می

های اخلاقی و ذهنی ویژه هستند، پس کنش -روانیدارای شخصیت  این افراداز آن جهت که ، تحلیل عینی و استدلالی

 مضافا آنکهگردند. نمیای واجد ماهیت توده ودر شبکه عوام زدگی جای نگرفته مطلقا و  خصوص به خود دارندم رفتاری

ارا نیز همین وضعیت را دقومی و خانوادگی  ، های محلیدر جامعه شاخص هستند، بلکه در حوزههمانطور که اینگونه افراد 

های رفتاری و اخلاقی و شخصیت این افراد به جهت همین شاخص. رای دیگر افراد در محیط دارندو نقشی ف هستند

های در زمانه گران دارند. ولیو دی قوم و خانواده ، روانی که دارند، مسئولیت و تعهدی فراتر از توده در برابر جامعه -ذهنی

بدتر . رسندی میاحساس تنهای راحت بهقاعدتا شوند و دار میمردم فاصلهگری و از میدان تودهاز  به درستی ،لازم و ناچاری

تری دایره و گستره وسیعو انزوا ،ی گردند و این تنهایآنکه در بسیاری موارد حتی این افراد از طرف مردم فهمیده و درک نمی

کنند و انسان های کوچک کارهای کارهای بزرگ میهای بزرگ بیشتر این قاعده بدین دلیل است که انسان. یابدمینیز 

و در برخی مقولات نیز نیستند همگرا و همسان  ،های رفتاری و اخلاقی این دو نمونه انسانیعنی کنش. کنندکوچک می

و نوع برای آنکه شخصیت جوهری انسان بزرگ به خوبی ترسیم گردد به چند شاخصه این افراد . باشندمتغییر و متضاد می

 گردد:اشاره میی کنشی آنان افتارهر



 دارد های لازمدر هنگامهساخت و ایجاد الگوهای الزاماتی های دانشی و سازهو تولید نظریه  یتوانای -

برای داراگشتن اراده برای اخذ تصمیمات بزرگ  ،گراخلق تبیین و تفسیر واقع بینانه و ساختفکر آزاداندیشی و تبا  -

 کوشدمی و ساختارشکن

 بهره نبرده و  و محدودسازی طلبی، از نگرش انحصارو سالاری مردمواقعی  یمردم پذیر به اعتقاد جهتبه  -

 دهدرا به آزادی همه سویه سوق می بسترهای جامعه

 دارد هاو دگرش در همه عرصه ، دیگرپذیریو زیباسازی پذیریزیبا ،و نوگرایی نوپذیری بهقلبی و عملی باور  -

و همچنین داشتن اعتماد و باور به مردم و نخبگان شغلی  -و تعهد در امور اجتماعیپذیری مسئولیتپاسخگوبودن،  -

 از امتیازات نظری او هستند جامعه

 مخالف است اجتماعی و مرزبندیبین مردم با هرگونه خط کشی و  دارد نگاه یکسان به همه مردم -

دلسوزی و گذشت از منافع نگاه منصفانه، حرمت به مردم، تسامح و تساهل، دید وسیع، بینش پویا، بینی، تنوع -

 ؛ از صفات برجسته او هستندشخصی

توانایی حل مسئله در کلیه ، پیش رواستدلال و استنتاج در قضایای  و توانشفردی هوشمندی دانایی و با توجه به  -

 را در چنته دارد هابزنگاه

ریزی، راهبری و های برنامهقابلیتبا داشته و  ایفهحر -دانش و علم مکفی در امور تخصصی به قطع و یقین -

 تنظیم همه جانبه جامعه تسلط دارد به و را به درستی شناخته اجتماعیتحول ، راهکردهایریزیساختار

چارچوب دیدگاهی او در کانال عقلانیت گردد و هیچگاه بر امواج احساسی و هیجانی عوامانه در جامعه سوار نمی -

 )یعنی خطی جدای از مردم(گراید. و به همین جهت است که به سادگی به انزوای اجتماعی میمنطقی قرار دارد

 ، لذا بهو فاصله فکری با مردم دارد گرددنمی فکریولی چون با مردم جور در عین حضور در میان مردم و با مردم، -

 کندو بیگانگی راه پیدا می، یگانگی یجدایاحساس تنهایی، آسانی به 

 و. دارد های بزرگو انسان و اختصاص به خواص داشته هاتوده از فاصلهمفهوم همان دردی است که  بودنیی و جدااین تنها

 گردند، اما به دلیلکشیده می حتی طردها به انزوا و از سوی تودهشوند و در عوام زدگی حل نمیهای بزرگ هرچند انسان

اینکه . کنندمینهویت فرهنگی و اجتماعی بوم خود پشت مردم و به  هیچگاه در جامعه،نقش خود درک مسئولیت و حس 

خورند. ولی به واقع مردم پذیری بالایی دارند و مردم را به جامعه پذیری مطلق ندارند و به سادگی در جمع همگانی بُر نمی

اجبار  به همین منظوروند. شها به آسانی در سیر خطا گرفتار میکنند. چراکه می دانند مردم عوامند و تودهخوبی درک می

 خانواده و بار جامعهنبود همراهی از سوی مردم،  همه حال و بادر ی و مسئولیت اجتماعی، شخصیت ویژگیبه جهت دارند که 

خالت موثر هر چند کوچک داشته خود دو خانواده د در تغییر و ساخت جامعه ند تا شاید بتوانندوش کشبه تنهایی بر را خویش

  .«های بزرگ استبزرگترین درد انسان تنهایی و درک نشدن از سوی مردم» به واقع اما . دنباش
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